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القول في القسم:  

تقسیم کردن:  

والكلام فيه، وفي لواحقه. 

در تقسیم کردن و پیوست های آن: 

أما الأول : 

اول (تقسیم کردن): 

فـــنقول: لـــكل واحـــد مـــن الـــزوجـــين حـــق، يـــجب عـــلى صـــاحـــبه الـــقيام بـــه، فـــكما يـــجب عـــلى 
الــزوج الــنفقة مــن الــكسوة والمــأكــل والمشــرب والإســكان، فــكذا يــجب عــلى الــزوجــة الــتمكين 

من الاستمتاع، وتجنب ما يتنفر منه الزوج. 

مـا مـعتقدیم هـر کدام از زن و شـوهـر دارای حـقوقی هسـتند که طـرف مـقابـل بـاید آن را ادا کند؛ 
پـس هـمانـطور که پـرداخـت نـفقه  ـکه شـامـل لـباس، غـذا، خـورد و خـوراک و مسکن می شـود ـ بـر مـرد 
واجـب اسـت، بـر زن نیز واجـب اسـت که اجـازۀ بهـره بـردن را بـه مـرد بـدهـد (تمکین کند) و از آنـچه 

باعث ناراحتی و تنفر همسر می شود دوری کند. 

1- بر مرد واجب است که شب هایش را بین همسرانش تقسیم کند، که توضیحات آن خواهد آمد. (مترجم)

2- نافرمانی (مترجم)

3- نافرمانی دو طرفه (مترجم)



والـــقسمة بـــين الأزواج حـــق عـــلى الـــزوج، حـــراً كـــان أو عـــبداً، ولـــو كـــان عـــنيناً أو خـــصياً، 
وكـــذا لـــو كـــان مـــجنونـــاً، ويـــقسم عـــنه الـــولـــي. فـــمن لـــه زوجـــة واحـــدة فـــلها لـــيلة مـــن أربـــع، ولـــه 
ثـــلاث يـــضعها حـــيث شـــاء. ولـــلاثـــنتين لـــيلتان، ولـــلثلاث ثـــلاث، والـــفاضـــل لـــه. ولـــو كـــان أربـــع، 
كـان لـكل واحـدة لـيلة، بـحيث لا يحـل لـه الإخـلال بـالمـبيت إلا مـع الـعذر أو الـسفر، أو أذنـهن 
أو أذن بــــعضهن، فــــيما تــــختص الآذنــــة بــــه. ويــــجوز أن يــــجعل الــــقسمة أزيــــد مــــن لــــيلة لــــكل 

واحدة بشرط رضاهن. 

)  ـچـه آزاد بـاشـد یا بـنده   4تقسیم کردن بین همسـران حقی بـر مـرد اسـت (بـر مـرد واجـب اسـت)(

بـاشـدـ، حتی اگـر تـوانـایی نـعوظ نـداشـته یا اخـته بـاشـد، و یا دیوانـه بـاشـد که در این صـورت ولیّ مـرد بـه 
جـای او تقسیم می کند. مـردی که یک زن دارد، از هـر چـهار شـب یک شـب را بـاید نـزد همسـرش 
بـاشـد و این مـرد سـه شـب دیگر را هـر کجا که بـخواهـد می گـذرانـد. اگـر دو زن داشـته بـاشـد، دو شـب، 
و بـرای سـه زن سـه شـب از هـر چـهار شـب را قـرار می دهـد، و بـاقی مـانـده حـق خـودش اسـت. اگـر 
چـهار زن داشـته بـاشـد، هـر کدام یک شـب (از چـهار شـب) حـق دارنـد، بـه گـونـه ای که جـایز نیست در 
هـم خـوابی بـا آنـها بـدون عـذر یا سـفر کوتـاهی کند و یا اینکه از آنـها یا از زنـان دیگرش در آنـچه از 
) جـایز اسـت که بـا رضـایت زنـان بـرای هـرکدام از زنـانـش  5هـم خـوابی حـقشان اسـت اجـازه بگیرد.(

بیش از یک شب قرار دهد. 

ولــــو تــــزوج أربــــعاً دفــــعة، يــــبدأ بــــمن شــــاء حــــتى يــــأتــــي عــــليهن، ثــــم يــــجب الــــتسويــــة عــــلى 
الــــترتــــيب. والــــواجــــب فــــي الــــقسمة المــــضاجــــعة لا المــــواقــــعة، ويــــختص الــــوجــــوب بــــالــــليل دون 

النهار. 

اگـر هـم زمـان بـا چـهار نـفر ازدواج کند از هـر کدام که بـخواهـد شـروع می کند تـا زمـانی که نـزد همۀ 
آنـها بـرود و بـعد از آن رعـایت تـساوی در تـرتیب واجـب اسـت. آنـچه در تقسیم کردن واجـب اسـت 

هم خوابی است نه نزدیکی کردن و این وجوب مخصوص شب است نه روز. 

وإذا كـانـت الأمـة مـع الحـرة أو الحـرائـر، فللحـرة لـيلتان ولـلأمـة لـيلة، والـكتابـية كـالأمـة فـي 
الـقسمة. ولـو كـانـت عـنده مسـلمة وكـتابـية كـان للمسـلمة لـيلتان، ولـلكتابـية لـيلة. ولـو كـانـتا أمـة 
مسـلمة وحـرة كـتابـية، كـانـتا سـواء فـي الـقسمة. ولـيس لـلموطـوءة بـالمـلك قـسمة، واحـدة كـانـت 
أو أكــــثر. ولــــه أن يــــطوف عــــلى الــــزوجــــات فــــي بــــيوتــــهن، وأن يســــتدعــــيهن إلــــى مــــنزلــــه، وأن 

يستدعي بعضاً ويسعى إلى بعض.

4- عدالت بین زنان در اداي حقوق آنها واجب است، مانند تقسیم کردن شب ها و پرداخت نفقۀ واجب، ولی در امور قلبی مانند دوست داشتن و... لازم نیست. 
(پاسخ هاي روشنگر ـ جلد 7)

5- اگر می خواهد هم خوابی با زنان را در شبی که حق آنان است ترك کند.  (مترجم)



هـنگامی که یک زنِ کنیز هـمراه بـا یک یا چـند زن آزاد داشـته بـاشـد، بـرای زن کنیز یک شـب و 
بـرای زن آزاد دو شـب را قـرار می دهـد. حکم زن غیرمسـلمان هـمانـند کنیز اسـت. اگـر یک زن 
مسـلمان و یک زن نـامسـلمان داشـته بـاشـد، بـرای زن مسـلمان دو شـب و بـرای زن اهـل کتاب یک 
شـب را قـرار می دهـد. اگـر یک زن او کنیز مسـلمان و زن دیگرش آزاد نـامسـلمان بـاشـد در تقسیم 
کردن مـساوی هسـتند. زنی که بـا ملکیّت (نـه ازدواج) بـا او نـزدیکی شـده بـاشـد در تقسیم سهمی 
نـدارد، یکی بـاشـد یا بیشتر. مـرد می تـوانـد بـه خـانـه هـای همسـرانـش بـرود، یا اینکه آنـها را بـه خـانۀ خـود 

ببرد و یا برخی را به خانه اش ببرد و به خانه های برخی دیگر برود. 

وتـختص الـبكر عـند الـدخـول بسـبع لـيال، والـثيب بـثلاث، ولا يـقضي ذلـك. ولـو سـبق إلـيه 
زوجـــتان، أو زوجـــات فـــي لـــيلة، يـــبتدئ بـــمن شـــاء. وتـــسقط الـــقسمة بـــالـــسفر، ويســـتحب أن 
يــــقرع بــــينهن إذا أراد اســــتصحاب بــــعضهن، ولا يــــجوز الــــعدول عــــمن خــــرج اســــمها إلــــى 

غيرها. ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك. 

اگـر مـرد بـا بـاکره ازدواج کند هـنگام نـزدیکی تـا هـفت شـب تـنها بـا او می بـاشـد، و اگـر بـا بیوه ازدواج 
  ( 6کند سه شب نزد او می ماند و لازم نیست این شب ها را قضا کند.(

اگر دو زن یا بیشتر در یک شب به عقد او درآمدند، از هر کدام که بخواهد می تواند شروع کند.  
تقسیم کردن در سـفر سـاقـط می شـود، و مسـتحب اسـت (اگـر می خـواهـد بعضی از زنـانـش را بـا 
خـود بـبرد) بین آنـها قـرعـه بیندازد، و جـایز نیست از اسمی که از قـرعـه خـارج شـده بـه شـخص دیگری 

رجوع کند. قرار دادن شبی برای کنیز، نیازمند اجازۀ مالکش نیست. 

ويســـتحب: الـــتسويـــة بـــين الـــزوجـــات فـــي الإنـــفاق، وإطـــلاق الـــوجـــه، والجـــماع، وأن يـــكون 
فــي صــبيحة كــل لــيلة عــند صــاحــبتها. ولــه مــنعها عــن الخــروج مــن مــنزلــة إلا لــحق واجــب، 

كالبر بالوالدين وتجنب عقوقهما. 

مسـتحب اسـت بین زنـانـش در نـفقه دادن و خـوش رفـتاری و نـزدیکی کردن مـساوات را بـرقـرار 
کند، و اینکه صبح هر شب نزد زنی باشد که آن شب را همراهش بوده است.  

مـرد می تـوانـد مـانـع خـروج زن از خـانـه شـود، مـگر بـرای ادای حقی واجـب، مـانـند نیکی بـه پـدر و 
مادر و دوری از عاق والدین شدن. 

وأما اللواحق، فمسائل: 

ملحقات و مسایل بحث تقسیم کردن: 

6- زیرا جزو حق بقیۀ زنان محاسبه نمی شود. (مترجم)



الأولــى: الــقسم حــق مشــترك بــين الــزوج والــزوجــة؛ لاشــتراك ثــمرتــه، فــلو أســقطت حــقها 
مـــنه كـــان لـــلزوج الـــخيار. ولـــها أن تهـــب لـــيلتها لـــلزوج أو لـــبعضهن مـــع رضـــاه. فـــإن وهـــبت 
لــلزوج وضــعها حــيث شــاء، وإن وهــبتها لــهن وجــب قــسمتها عــليهن، وإن وهــبتها لــبعضهن 
اخـتصت بـالمـوهـوبـة. وكـذا لـو وهـبت ثـلاث مـنهن لـيالـيهن لـلرابـعة لـزمـه المـبيت عـندهـا مـن غـير 

إخلال. 

اول: تقسیم کردن شــب هــا حــق مشــترک بین زن و شــوهــر اســت، چــون نتیجه  اش بین آنــها 
مشـترک اسـت. اگـر زن حـقش را نـخواهـد، مـرد حـق پـذیرفـتن یا نـپذیرفـتنش را دارد، و زن می تـوانـد بـا 
رضـایت شـوهـر، شـبی که نـوبـتش اسـت را بـه شـوهـرش یا بـه دیگر زنـان شـوهـرش ببخشـد. اگـر بـه 
شـوهـر ببخشـد، او هـر جـا که بـخواهـد شـب را می گـذرانـد، و اگـر بـه زنـان دیگر ببخشـد بـاید آن شـب 
) و اگـر بـه بعضی از آنـها ببخشـد بـه هـمان زن هـا اخـتصاص می یابـد. اگـر  7بین آنـها تقسیم شـود،(

سه زن شب هایشان را به یک زن ببخشند، مرد هر شب نزد آن زن می  گذراند. 

الـــــثانـــــية: إذا وهـــــبت فـــــرضـــــي الـــــزوج صـــــح، ولـــــو رجـــــعت كـــــان لـــــها، ولـــــكن لا يـــــصح فـــــي 
المــاضــي، بــمعنى أنــه لا يــقضي، ويــصح فــيما يســتقبل. ولــو رجــعت ولــم يــعلم لــم يــقض مــا 

مضى قبل علمه. 

دوم: اگـر زن شـبش را ببخشـد و مـرد نیز رضـایت دهـد، صحیح اسـت، و اگـر از گفتۀ خـود بـازگـردد 
و مـنصرف شـود، حـق هـم خـوابی او بـازمی گـردد ولی آن شـب هـایی که گـذشـته اسـت قـضا نمی شـود و 
از آن بـه بـعد اجـرا می شـود. اگـر زن مـنصرف شـود و بـه مـرد اطـلاع نـدهـد آن شـب هـایی که قـبل از 

مطلع شدن مرد بوده است قضا نمی شود. 

الثالثة: لو التمست عوضاً عن ليلتها، فبذله الزوج، لا يصح ولا يلزم.

سـوم: اگـر زن درخـواسـت کند که مـرد بـه جـای هـم خـوابی بـا او چیزی بـه او بـدهـد و مـرد آن را 
بپردازد، این معاوضه صحیح و الزام آور نیست. 

الــرابــعة: لا قــسمة لــلصغيرة، ولا المــجنونــة المــطبقة، ولا الــناشــزة ولا المــسافــرة بــغير إذنــه، 
بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف. 

چـهارم: زن نـابـالـغ، زن مـجنونی که جـنونـش بـاعـث بی خـود شدـن می شـود، زن نـافـرمـان، و زنی که 
بـدون اجـازۀ شـوهـرش مـسافـرت کرده اسـت در تقسیم شـب هـا حقی نـدارنـد؛ یعنی آن شـب هـایی که 

گذشته است قضا ندارد. 

7- مثلا اگر مرد داراي چهار زن باشد و یکی از زن ها حق هم خوابی خود را به سایرین ببخشد آن یک شب از چهار شب نوبتی بین آنها تقسیم و در هر دوره حق یکی 
از آن زن ها می شود. (مترجم)



الـخامـسة: لا يزـور الزـوج الـضرة فـي ليـلة ضرـتـها. وإن كـانتـ مرـيـضة جـاز لـه عيـادتـها ، 
فـإن اسـتوعـب الـليلة عـندهـا لا يـقضيها. ولـو دخـل فـواقـعها، ثـم عـاد إلـى صـاحـبة الـليلة، لـم 

يقض المواقعة في حق الباقيات؛ لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة. 

پنجـم: مـرد در شـبی که حـق یکی از زنـان اسـت نـباید بـه دیدار زن دیگر بـرود، ولی اگـر آن زن 
مـریض بـاشـد جـایز اسـت که او را عیادت کند، و اگـر تـمام شـب نـزد آن زن بیمار بـمانـد لازم نیست 

آن شب را قضا کند. 
اگـر در شـبی (که حـق یک زن اسـت) نـزد زن دیگر بـرود و بـا او نـزدیکی کند سـپس نـزد آن زنی 
که آن شـب حـقش اسـت بـازگـردد، لازم نیست بـا بقیۀ زنـان نیز نـزدیکی کند؛ زیرا در تقسیم کردن 

شب ها نزدیکی کردن شرط هم خوابی نیست. 

السادسة: لو جار بالقسمة قضى لمن أخل بليلتها. 

شـشم: اگـر در عـمل کردن بـه تقسیم شـب هـا کوتـاهی کند بـاید شـب آن کسی که در حـقش 
کوتاهی کرده است را قضا نماید. 

الـــسابـــعة: لـــو كـــان لـــه أربـــع فنشـــزت واحـــدة، ثـــم قـــسم خـــمس عشـــرة، فـــوفـــى اثـــنتين ثـــم 
أطـاعـت الـرابـعة ، وجـب أن يـوفـي الـثالـثة خـمس عشـرة والـتي كـانـت نـاشـزة خـمساً. فـيقسم 
لـــلناشـــزة لـــيلة، ولـــلثالـــثة ثـــلاثـــاً، خـــمسة أدواراً، فتســـتوفـــي الـــثالـــثة خـــمس عشـــرة والـــناشـــزة 

خمساً، ثم يستأنف. 

) سـپس چهـل و پـنج روز را  8هـفتم: اگـر چـهار زن داشـته و یکی از زنـانـش نـافـرمـانی کرده بـاشـد،(

تقسیم کرده بـاشـند و بـه هـر کدام از سـه زن پـانـزده شـب تـعلق گیرد، و دو نـفر از این زن هـا هـر کدام 
پـانـزده شـب نـزد شـوهـر بـاشـند، سـپس زن چـهارم از نـافـرمـانیش بـازگـردد و اطـاعـت کند، واجـب اسـت 
که پـانـزده شـب نـزد زن سـوم و پـنج شـب نـزد زن چـهارم که نـافـرمـانی کرده بـود، بـمانـد، بـه این شکل 
که طی پـنج دوره نـزد زنی که نـافـرمـانی کرده اسـت یک شـب، و نـزد زن سـوم سـه شـب می خـوابـد؛ 
پـس (در مجـموع) حـق سـه زن، هـر کدام پـانـزده شـب و زن نـافـرمـانی کننده، پـنج شـب می بـاشـد؛ 

سپس دوباره شروع می کنند. 

الــثامــنة: لــو طــاف عــلى ثــلاث، وطــلق الــرابــعة بــعد دخــول لــيلتها ثــم تــزوجــها، لا يــجب لــها 
قضاء تلك الليلة. 

8- که به دلیل نشوز (نافرمانی) در تقسیم کردن حقی ندارد. (مترجم)



) و بـعد از فـرا  9هشـتم: اگـر چـهار زن داشـته بـاشـد ولی شـب هـا را بین سـه زن تقسیم کند،(
رسیدن شـبی که حـق زن چـهارم اسـت و او حـقش را ادا نکرده، او را طـلاق دهـد، سـپس دوبـاره بـا او 

 ( 10ازدواج کند، واجب نیست آن شب هایی که گذشته است را قضا کند.(

الــتاســعة: لــو كــان لــه زوجــتان فــي بــلديــن، فــأقــام عــند واحــدة عشــراً كــان عــليه لــلأخــرى 
مثلها. 

نـهم: اگـر دو زن در دو شهـر داشـته بـاشـد و نـزد یکی از آنـها ده شـب بـمانـد، بـاید نـزد زن دیگر نیز 
همان قدر بماند. 

الـعاشـرة: لـو تـزوج امـرأة ولـم يـدخـل بـها، فـأقـرع لـلسفر فخـرج اسـمها، جـاز لـه مـع الـعود 
تـــوفـــيتها حـــصة الـــتخصيص؛ لأن ذلـــك لا يـــدخـــل فـــي الـــسفر، إذ لـــيس الـــسفر داخـــلاً فـــي 

القسم. 

دهـم: اگـر بـا زنی ازدواج کند و بـا او نـزدیکی نکرده بـاشـد، سـپس بـرای اینکه در  سـفر کدام یک 
از همسـرانـش را بـا خـود بـبرد قـرعـه بیندازد و اسـم آن زن خـارج شـود، جـایز اسـت بـعد از بـازگشـت از 
) را نـزد او بـمانـد؛ چـون شـب هـای مـخصوص  11سـفر آن تـعداد شـبی که مـختص تـازه عـروس اسـت(
او (تـازه عـروس) در سـفر مـحاسـبه نمی شـود و شـب هـای سـفر جـزو شـب هـایی که تقسیم می شـود 

محسوب نمی گردد. 

القول في النشوز: 

دوم: نشوز (نافرمانی): 

وهـو الخـروج عـن الـطاعـة، وأصـله الارتـفاع، وقـد يـكون مـن الـزوج كـما يـكون مـن الـزوجـة. 
فـــمتى ظهـــر مـــن الـــزوجـــة إمـــارتـــه، مـــثل أن تـــقطب فـــي وجـــهه، أو تـــتبرم بـــحوائـــجه، أو تـــغير 

عادتها في آدابها، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها. 

9- که در این صورت باید قضاي آن شب ها را براي زن چهارم به جا آورد. (مترجم)

10- ولی اگر او را طلاق نمی داد باید آن شب ها را قضا می کرد. (مترجم)

11- براي باکره هفت شب و بیوه سه شب. (همین مبحث)



نـشوز بـه مـعنای اطـاعـت نکردن اسـت. اصـل کلمه بـه مـعنای رفـع کردن اسـت. نـافـرمـانی عـلاوه بـر 
زن گاهی از سوی مرد نیز می باشد.  

هـرگـاه عـلایم نـافـرمـانی در زن ظـاهـر شـود  ـمـانـند اینکه غـضبناک بـه صـورت مـرد نـگاه کند یا از 
نیازهـای مـرد چـشم پـوشی کند یا رفـتارش را تغییر دهـد ـ جـایز اسـت که مـرد بـعد از نصیحت کردن 

(اگر بی فایده بود) در هم خوابی از او روی برگرداند،  

وصورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش، ولا يجوز له ضربها والحال هذه. 

و نـحوۀ روی گـردانی بـه این صـورت اسـت که در رخـتخواب بـه او پشـت کند، و جـایز نیست در این 
حالت او را بزند. 

أمــا لــو وقــع الــنشوز، وهــو الامــتناع عــن طــاعــته فــيما يــجب لــه، جــاز ضــربــها، ولــو بــأول 
مرة. ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً. 

امـا اگـر نـافـرمـانی مـحقق شـود، و این در صـورتی اسـت که اطـاعـت نکردن از شـوهـر در چیزی 
بـاشـد که زن بـاید اطـاعـت کند، زدن زن جـایز می شـود، حتی اگـر بـرای مـرتبۀ اول بـاشـد، و در این 
عـمل (زدن) بـه آن مـقدار که انـتظار  می رود بـه فـرمـانـش بـازگـردد بـسنده کند، تـا حـدی که بـاعـث خـون 

آمدن نشود و خیلی شدید نباشد. 

وإذا ظهــر مــن الــزوج الــنشوز بــمنع حــقوقــها، فــلها المــطالــبة، ولــلحاكــم إلــزامــه، ولــها تــرك 
بعض حقوقها، من قسمة ونفقة، استمالة له. ويحل للزوج قبول ذلك. 

اگـر نـافـرمـانی از طـرف مـرد بـا ادا نکردن حـقوق زن ظـاهـر شـد، زن می تـوانـد (نـزد حـاکم) حـقش را 
مـطالـبه و حـاکم می تـوانـد مـرد را مـجبور کند (که حـقوق زن را ادا کند). زن می تـوانـد بعضی از 
حـقوقـش مـانـند نـفقه و حـق هـم خـوابی را تـرک کند تـا دل شـوهـرش را بـه دسـت آورد، و بـر شـوهـر 

حلال است که آن را قبول کند. 



القول في الشقاق 

سوم: شقاق (تنفر دو طرفه) 

وهـو فـعال مـن الـشق، كـأن كـل واحـد مـنهما فـي شـق، فـإن كـان الـنشوز مـنهما، وخـشي 
الـشقاق، بـعث الـحاكـم حـكماً مـن أهـل الـزوج، وآخـر مـن أهـل المـرأة ، عـلى الأولـى. ولـو كـان 

من غير أهلهما، أو كان أحدهما، جاز أيضاً. 

«شِـقاق» بـر وزن «فِـعال» از مـادۀ «الـشق» بـه مـعنای «شکافـتن و دو تکه شـدن» اسـت، گـویی هـر 
کدام از زن و شـوهـر در نیمه ای قـرار گـرفـته اسـت؛ پـس اگـر هـر دو طـرف نـافـرمـانی کنند و تـرس جـدا 
شـدن آن دو وجـود داشـته بـاشـد، حـاکم در مـرحـلۀ اول شخصی را از بسـتگان مـرد و شخصی را از 
) قـرار می دهـد، و اگـر از بسـتگان آنـها نـباشـد یا یکی از آنـها از بسـتگان او بـاشـد  12بسـتگان زن حَکَم(

نیز جایز است. 

وبـعثهما عـلى سـبيل الـتحكيم، فـإن اتـفقا عـلى الاصـلاح فـعلاه، وإن اتـفقا عـلى الـتفريـق 
لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً. 

قـرار دادن آن دو بـرای حکم کردن اسـت (نـه وکیل بـودن از طـرف زن و مـرد)؛ پـس اگـر آن دو بـر 
اصـلاح و ادامۀ زنـدگی حکم کردنـد بـاید آن را انـجام دهـند، و اگـر بـر جـدایی حکم کردنـد، در طـلاق، 

رضایت مرد و در خلع، رضایت زن برای بخشش اموال لازم است. 

تفريع: لو بعث الحكمان، فغاب الزوجان أو أحدهما، لم يجز الحكم. 

نکته: اگـر دو حَکم را قـرار دهـند، و زن و شـوهـر یا یکی از آن دو غـایب بـاشـد، آن دو نمی تـوانـند 
حکم کنند. 

مسألتان: 

دو مسئله: 

12- کسی که براي حکم کردن و داوري بین زن و مرد قرار داده می شود. (مترجم)



الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغاً، وإلا كان لهما نقضه. 

اول: عـمل بـه آنـچه دو حَکم شـرط کنند، اگـر جـایز بـاشـد لازم اسـت، وگـرنـه می تـوانـند بـه آن عـمل 
نکنند. 

الــثانــية: لا يــجوز أن يــمنعها شــيئاً مــن حــقوقــها الــواجــبة. ولــو مــنعها شــيئاً مــن حــقوقــها 
المستحبة، أو أغارها، فبذلت له بذلاً ليخلعها، صح. وليس ذلك إكراهاً. 

دوم: بـر مـرد جـایز نیست که بخشی از حـقوق (واجـب) زنـش را سـلب کند (تـا او را مـجبور بـه خـلع 
کند)، و اگــر بخشی از حــقوق مســتحبش را مــنع کند یا در آن ســخت بگیرد، و در نتیجۀ آن زن 

پرداخت (مهریه یا امثال آن) را خلع کند صحیح است و این مجبور کردن محسوب نمی شود. 


